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»جوان« در گفت وگو با اساتيد و كارشناسان حقوقي
  هدف كلي، اشكالات و سرفصل حقوقي سياست هاي

برنامه هفتم توسعه را بررسي كرد 

پرونده
 نگاه حقوقی به

برنامه هفتم توسعه

نيره ساري

   سيداحمد حبيب نژاد*
پيش��رفت اقتصادي توأم با عدالت به عنوان هدف كلي و 
اولويت اصلي برنامه هفتم توسعه معرفي شده است و نشان 
مي دهد همچنان عدالت گم شده اي است كه بايد براي به 
دست آوردنش كوشيد و نمي توان فقط به انتظار معجزه هاي 
توسعه اقتصادي بود و به افسانه بازار كامل دل بست. عدالت 

بايد در تمام فرآيندهاي منجر ب��ه تصميم گيري هاي 
اقتصادي جاري باشد و نيز مبنا و غايت هر سياست كلان 
و جزئي در سپهر اقتصاد باشد كه اگر اينگونه نباشد فقرا 
و نيازمندان زير چرخ سرمايه داري –كه به سمت سود 

شخصي بيشتر حركت مي كنند – له خواهند شد. 
بيشتر از توليد ثروت كه مي تواند در پيشرفت اقتصادي 
مؤثر باشد توزيع ثروت بايد مورد توجه قرار گيرد و همان 
مقدار كه بايد از افزايش درآمد سرانه ملي حمايت كرد، 
بايد از بازتوزيع اين درآمد س��خن گف��ت والا از منظر 
اقتصادي جامعه اي پيشرفته خواهيم داشت اما پر از تكاثر 

و حال آنكه بارها خوانده ايم )الهاكم التكاثر(. 
بنابراين پيش��رفت اقتصادي همراه با عدالت جنبه اي 
ايجابي و سلبي دارد. پيشرفتي كه فقط تنها گروه هايي 
خاص كه برخوردار از رانت و اتصال به قدرت هس��تند 
از آن منتفع گردند، نمي تواند مطلوب تلقي ش��ود و از 
سويي ديگر زماني مي توانيم به معناي واقعي عدالت را 

محقق شده بدانيم. 
اين جنبه هاي ايجابي و سلبي را مي توان در قانون اساسي مان – به عنوان بالاترين ميثاق ملي 
– نيز پيدا كرد؛ مثلاً در بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسي زماني كه در حال بيان تعهدات 
دولت به معناي عام است »ايجاد رفاه« را كنار »رفع فقر و محو محروميت« مي آورد و نشان 
مي دهد اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.  پاك كردن صورت مسئله و سپردن فقرا به دستان 
سرنوشت و پيدا كردن راه حل هايي صوري و زودگذر ناظر بر كنار زدن موقت نشانه هاي فقر، 
بدون سياست و برنامه اي دقيق و منسجم در حوزه دلايل و عوامل فقر و دقيقاً معارض با هدف 
و غايت برنامه توسعه هفتم يعني پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت است.  تمامي تصميم سازان 
و تصميم گيران در تمام سياست ها و قوانين و مقررات بايد به اين درك مشترك برسند كه 
نمي توان و نبايد هنجاري بدون در نظر گرفتن موقعيت نيازمندان و گروه هاي مستضعف 
وضع شود. شايد به عنوان يك راهكار مناسب باشد اما قواي سه گانه و تمام نهادهاي عمومي 
بايد پيوست عدالت را در فرآيند تصميم گيري خود به عنوان شرطي وتويي قرار دهند. به 
عنوان نمونه در هيئت وزيران هيچ تصميمي عمومي )در انواع قالب هاي تصويب نامه، آيين 
نامه يا حتي لوايح تقنيني( بدون دقت در پيوست عدالت مربوطه اخذ نشود و اصرار و پافشاري 
بر اين امر - بدون اينكه پيوس��ت عدالت به امري صوري و ش��كلي و قابل اغماض تبديل 
شود- به مرور زمان مي تواند اثرات خود را نشان دهد.   در اين ميان رئيس جمهور – به عنوان 
مسئول اجراي قانون اساسي – و نيز به دليل سوگندي كه در »گسترش عدالت«  )مفاد اصل 

يكصدو بيست ويكم قانون اساسي ( خورده است مسئوليتي سنگين تر دارد. 
يكي از ابزارهاي مراقبت از اين سوگند شرعي پيگيري جدي و كامل پيوست هاي عدالتي است 
كه بايد همراه با هر تصميم و سياستي همراه باشد و البته مباني و مؤلفه هاي اين پيوست خود 
نياز به خرد جمعي و توجه به مقتضيات اقتصادي و اجتماعي كشور دارد و مشاركت خود فقرا 
– از طرق مختلف – و نهادهاي مردمي مرتبط با فقرزدايي در تهيه محتواي اين پيوست ها بسيار 
ضروري است.  بايد پذيرفت كه نمي توان در خلأ و پشت ميزهاي اداري و مديريتي پيوست هايي 
به نام عدالت تهيه شود كه در اين صورت ارزش عملياتي نخواهد داشت و فقط به درد پر كردن 
رزومه و گزارش كارهاي مديران مي خورد. وجوه گوناگون عدالت در حوزه ايجاد رفاه و رفع فقر و 
محو محروميت نيازمند اراده جدي همه كارگزاران در همه نهادهاي داراي قدرت عمومي است 
و ان شاءالله روزي شاهد تحقق عالي ترين و والاترين وجوه عدالت در وطن عزيزمان باشيم و البته 

در اين اميد، اميدواريم. جناب مولانا نيز گفته است: »نوميد مشو اميد مي دار «.
* دانشيار دانشگاه تهران و مديرعامل مؤسسه توسعه حقوق فقرزدايي

عدالت باید مهم ترین پیوست 
برنامه هفتم باشد

  زينب عساكره* 
سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، 
سندي اس��ت كه با هدف تحقق آرمان ها و اصول قانون 
اساسي در آبان 1382 از س��وي مقام معظم رهبري به 
سران قواي سه گانه ابلاغ گرديد. اين سند مهم حقوقي، 
در واقع مبين و ترسيم كننده ويژگي هاي جامعه ايراني 
در افق اين چشم انداز است. بر اين اساس، به منظور تحقق 
مفاد س��ند مزبور، ذيل آن بر اين ملاحظه مهم تأكيد و 

تصريح شده است: »در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سالانه، اين 
نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص هاي كمي كلان آنها از قبيل نرخ سرمايه گذاري، 
درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاي 
بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ آموزش و پژوهش و توانايي هاي دفاعي و امنيتي، بايد 
متناسب با سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين 

سياست ها و هدف ها به صورت كامل مراعات شود.«
مترتب بر اين امر، سياست هاي كلي برنامه كه بر اساس بند )1( اصل )110( قانون اساسي 
با امعان  نظر ويژه به سند چشم انداز حقوقي و با هدف تحقق آن تدوين و توسط مقام معظم 
رهبري ابلاغ مي شوند. پس از سياست هاي كلي برنامه، قوانين برنامه هاي پنج ساله قرار 
دارند كه با توجه به منويات مندرج در هر يك از سياست هاي كلي برنامه به تصويب مجلس 
شوراي اسلامي مي رسند. اين قوانين اصولاً متضمن پازل هاي پنج گانه اي هستند كه هر 
يك از آنها در قوانين بودجه سنواتي نمود مي يابند تا از مسير آنها آرمان ها و اهداف مندرج 

در سند چشم انداز 20 ساله تحقق يابند. 
اخيراً و البته با وقفه اي چند ماهه، سياست هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم توسعه از سوي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و توسط مقام رهبري ابلاغ گرديد. اين مهم كه در 
قالبي واحد تدوين گرديده متضمن موارد مهم هفت گانه اي است كه براي تحقق آن، ابتدا 

قانونگذاري اصولي و سپس اجراي صحيح توسط مجريان امر ضرورت دارد. 
صرف نظر از بررسي يكايك بندهاي سياست كلي برنامه هفتم، بند هفتم اين سياست ها، 
به مبحث مهم »اداري، حقوقي و قضايي« اختصاص يافته است. اين بند از سياست ها در 
مقايسه با سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه موارد بيشتري را در بر گرفته و سعي شده  
است راهكارها يا طريق تحقق نيز در كنار آنها بيان شود. به عنوان مثال، در بند )25(، طريق 
تحول در نظام اداري و اصلاح ساختار آن را از مجراي مواردي همچون »هوشمندسازي 

و تحقق دولت الكترونيك، حذف تشكيلات موازي و غير 
ضرور، به روزرساني قوانين و مقررات، اصلاح روش ها و رفع 
فساد و زمينه هاي آن در مناسبات اداري« دانسته است.  
اين مهم، يعني تحول در نظام اداري و اصلاح س��اختار 
آن، پيشتر در بيانات مقام رهبري به عنوان حركتي در 
راستاي تحقق عدالت ذكر گرديده و تكرار آن در اين سند 
علاوه بر تأكيد بر اهميت و لزوم تحقق آن به معناي اين نيز 
مي باشد كه ساختار اداري موجود داراي نواقصي است كه 
لازم است از مجراي موارد مذكور، اين نواقص مرتفع گردد 
تا عدالت اداري بر اساس منويات مقام رهبري و با توجه به 

مختصات ويژه جمهوري اسلامي عملي گردد. 
مضاف ب��ر آن، در بند )26( كه به س��ند تحول قضايي 
و لزوم روزآمدس��ازي آن توجه و تأكيد شده، متضمن 
مواردي اس��ت كه پيش از اين در قواني��ن برنامه مورد 
تصريح قانونگذار قرار گرفته و در مقام عمل نيز اقداماتي 
در راستاي تحقق آنها صورت پذيرفته است. به عنوان 
مثال، نسبت به »هوشمندسازي فرآيندها و بهره گيري 
از فناوري هاي نوين در ارائه خدمات قضايي« مي توان به 
تصويب آيين نامه اجرايي بن��د )ت( ماده )117( قانون 
برنامه ششم توسعه )درگاه الكترونيك قضايي( مصوب 

هيئت وزيران اشاره كرد كه به موجب آن خدمات الكترونيك قضايي، استعلام الكترونيك 
قضايي، خدمات الكترونيك دستگاه هاي تابعه و مرتبط از طريق آن صورت مي گيرد. 

بي ترديد تحول در س��اختار اداري و قضايي كش��ور از طريق اصلاح س��اختار موجود و 
به روزرساني قوانين و مقررات مرتبط به آنها و همچنين تخصيص بودجه لازم به دستگاه 
قضا در طول س��نوات اجراي قوانين برنامه مي تواند گامي مؤثر در ارتقاي نظام قضايي و 
اداري صحيح به ش��مار آيد و عدالت را در اين دو بعُد مهم به ارمغان آورد. در اين راستا، 
مقتضي است مجلس شوراي اس��لامي با عطف توجه ويژه به مفاد مندرج در اين بند از 
سياست هاي كلي، زمينه هاي تحقق عدالت قضايي و اداري را فراهم و ويژگي هاي جامعه 

ايراني را در افق سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران عينيت بخشد. 
 *پژوهشگر حقوق عمومي و كارشناس حقوقي  معاونت حقوقي رياست جمهوري 

تحول در ساختار اداری و قضایی 
 با  به روزرسانی قوانین 

   محمدامين ابريشمي راد*
در نظام حقوقي ايران، برنامه ها ي توس��عه اقتصادي، 
اجتماع��ي و فرهنگي در قالب »قان��ون« و به صورت 
برنامه هايي پنج ساله تهيه و تصويب مي شوند. با وجود 
آنكه مبتني بر عنوان »قوانين برنامه پنج ساله توسعه« 
و مبناي تصويب آنها، اين قوانين بايد به ترسيم نقشه  راه 
پنج ساله كشور در جهت رسيدن به توسعه بپردازند و 
برنامه هاي مورد نياز در حوزه هاي مختلف را شناسايي 

كنند، اما متأسفانه بررسي مفاد اينگونه قوانين گوياي آن است كه محتواي بخش هايي 
از قوانين برنامه پنج ساله توس��عه هيچ گونه تناسبي با تمام يا بخشي از ويژگي هاي 
اين قبيل قوانين كه عبارتن��د از: »برنامه اي بودن«، 
»موقت��ي و زمان مند بودن« و »در راس��تاي نيل به 
اهداف و سياست هاي توسعه  اقتصادي  و اجتماعي 
بودن« ندارد و اين امر موجب بروز مشكلاتي در نظام 

حقوقي جمهوري اسلامي ايران شده است. 
در اي��ن زمينه، يك��ي از مهم تري��ن موضوعاتي كه با 
ويژگي هاي قوانين برنامه پنج س��اله توس��عه تناسب 
ندارد و در قوانين برنامه پيشين قابل مشاهده است، 
تأسيس سازمان يا تشكيلات دائمي از طريق قوانين 
برنامه پنج  س��اله توسعه اس��ت كه با ويژگي هاي اين 
قوانين تناس��ب ندارد. به عبارتي، هرچند تأس��يس 
و ايجاد س��ازمان يا تش��كيلات دائمي در صلاحيت 
قانونگذار است، اما اعمال اين صلاحيت بايد در قوانين 
خاص خود كه واجد ويژگي هاي دائمي و مستمر بودن 
هستند صورت بگيرد تا مشروعيت اين قبيل سازمان ها 
و تش��كيلات پس از اتمام مهلت قوانين برنامه محل 
اشكال و خدشه نباشد.  علاوه بر مصداق فوق، يكي از 
موضوعاتي كه در قوانين برنامه پنج ساله توسعه واجد 
فراواني قابل توجهي مي باشد، اصلاح قوانين عادي در 
اين قوانين است. اصلاحات مورد اشاره طيف گسترده اي 
از اصلاحات از قبيل »اصلاح قوانين موجود«، »الحاق 
مفاد جديد به قوانين موجود«، »نسخ قوانين موجود«، 
»تمديد قوانين آزمايش��ي«، »متوقف نمودن قوانين 
موجود در دوره  اجراي قانون برنامه« و نظاير آن را شامل 
مي شود.  در اين خصوص بايد به اين نكته توجه كرد كه هرچند مجلس شوراي اسلامي 
صلاحيت اصلاح قوانين مصوب خود را دارد، اما علي الاصول اين اصلاحات بايد از طريق 
مناسب و مقتضي صورت بگيرد. اين در حالي است كه يكي از اشكالات نظام قانونگذاري 
ايران و به صورت خاص يكي از اشكالات مربوط به مفاد قوانين برنامه پنج ساله توسعه اين 
است كه مجلس شوراي اسلامي برای انجام اصلاحات مورد اشاره، خود را ملزم به رعايت 
طريق مناسب نمي داند و در بسياري از موارد، قوانين برنامه پنج ساله توسعه را بستري 
مناس��ب جهت تحقق همه  اهداف خود در زمينه  وضع قوانين جديد يا اصلاح قوانين 
موجود مي داند. يكي از مهم ترين اشكالات ناشي از اصلاح قوانين عادي در قوانين برنامه 
پنج ساله توسعه آن است كه اعتبار قوانين مزبور، پس از پايان مهلت دوره  برنامه با ابهام 

مواجه است و اين امر موجب آشفتگي در نظام حقوقي كشور است. 
از سوي ديگر، هرچند در نقش قانون جهت شناسايي حقوق براي شهروندان و مقرر 
كردن تكليف براي آنها ترديدي نيست، اما جعل حق و تكليف در قوانيني همچون 
قانون برنامه پنج ساله توسعه واجد اشكال به نظر مي رسد. توضيح  آنكه، حتي اگر تعيين 
حقوق و تكاليف در قوانين برنامه پنج ساله توسعه با افق زماني پنج ساله اين قوانين 
تناسب داشته باشد و از اين حيث مغايرتي با ويژگي »موقتي و زمان مند بودن« اين 
قوانين نداشته باشد و از سوي ديگر، پيش بيني اين حقوق و تكاليف در راستاي نيل 
به اهداف و سياست هاي توسعه اقتصادي يا اجتماعي باشد، وليكن پيش بيني حقوق 
و تكاليف در قوانين برنامه نمي تواند با ويژگي »برنامه اي بودن« اين دسته از قوانين 
سازگاري داشته باشد، بلكه برنامه اي بودن اين دسته از قوانين اينگونه اقتضا مي كند 
كه تنها جهت گيري نظام حقوقي در زمينه  پيش بيني حقوق و تكاليف در قانون برنامه 
تعيين شود و شناسايي قانوني اين حقوق و تكاليف در قوانين مربوطه  آنها صورت 
گيرد.  مبتني بر اشكالات ذكر شده، انتظار مي رود تا در جريان تهيه و تصويب قانون 
برنامه پنج ساله هفتم توسعه، دولت و نمايندگان محترم مجلس به اين قانون به عنوان 
بستري مناسب براي تقنين هر موضوعي كه مورد انتظارشان است نگاه نكنند و از اين 

طريق از بروز ناهنجاري هاي ذكر شده در نظام حقوقي كشور جلوگيري كنند. 
* هيئت علمي دانشگاه سمنان دكترای حقوق عمومی

برنامه هفتم 
و مشكلات نظام حقوقي 

  سعيد نصرالله زاده*
هفتمين سرفصل سياس��ت هاي كلي برنامه هفتم 
توسعه با عنوان »اداري، حقوقي و قضايي« مشتمل 
بر دو بند است كه در يك بند امور اداري و در ديگري 

امور حقوقي و قضايي مطرح شده است. 
هر چند تفس��ير علت اصل��ي تجميع ام��ور اداري، 
قضايي و حقوقي زير يك س��رفصل بر عهده مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و مقام رهبري است اما ارائه 
تحليل هايي از علت اين تجميع كار سختي نيست. 

به نظر مي رس��د اصلاح ساختار س��ازمان ها و ادارات دولتي به منظور پيشگيري 
از تش��كيل پرونده هاي قضايي در دادگس��تري مهم ترين رويكرد ناظر بر تدوين 
سياست هاي برنامه هفتم است. به عبارت ديگر اصلاح ساختار اداري بايد به نحوي 

باشد كه در نهايت منجر به كاهش دعاوي مطروحه در دادگستري شود. 
اين امر از طرق مختلفي قابل تحقق اس��ت كه يكي از آنها كوچك سازي دولت از 
طريق ادغام ادارات و سازمان هايي است كه داراي كارويژه هاي مشترك يا مشابه 
هستند. به طور مثال ممكن است اين ايده مطرح شود كه در مسئله سيلاب هاي 
س��ال هاي اخير اگر سازمان هواشناس��ي از وزارت راه و شهرس��ازي منفك و در 
سازمان مديريت بحران ذيل وزارت كشور ادغام شود ممكن است ضمن كاهش 
هماهنگي هاي بوروكراتيك بين دستگاهي و ارتقای سلامت و شفافيت به دليل 
افزايش كارآمدي در مديريت بحران، از ورود خس��ارت به كش��ور و اشخاص و از 

تشكيل دهها يا صدها پرونده در دادگستري جلوگيري شود. 
علاوه بر اين كاهش س��طح تعاملات مردم با دستگاه هاي دولتي از طريق توسعه 
دولت هوشمند موجب كاهش اصطكاك بين مردم با ادارات و حتي ادارات با هم 
مي شود. اولين نتيجه كاهش اصطكاك مردم و دولت، ارتقای رضايتمندي و سپس 
افزايش سرعت ارائه خدمات است كه موجب مي شود از تعداد پرونده هاي قضايي 

عليه دولت يا كاركنان دولت كاسته شود. 
موضوع ديگري كه با همكاري سه قوه مي تواند منجر به اصلاح روش ها و فرآيندها 
شود، به روزرس��اني قوانين و مقررات با رويكرد قضازدايي است. به طور مثال در 
قوانين فعلي مرجع صدور گواهي انحصار وراثت قوه قضائيه است در حالي كه اين 
امر بيش از اينكه امري قضايي باشد، امري اداري اس��ت كه سازمان ثبت احوال 
مي تواند با تكميل داده هاي سامانه هويت يكتاي 
ملي ايرانيان و نظام واره هويتي مربوطه انجام اين 
مهم را بر عهده گيرد و صرفاً در موارد خاص نظارت 

قضايي بر تصميمات آن به عمل  آيد. 
اما موضوع مهم ديگر ك��ه ضمن اصلاح امور اداري 
منجر به كاه��ش پرونده هاي قضايي مي ش��ود در 
ارتباط با اصل 173 قانون اساسي و كارويژه ديوان 
عدالت اداري است. ديوان عدالت اداري نهاد متولي 
نظارت قضايي بر تصميمات اداري دس��تگاه هاي 
دولتي اس��ت و وظيفه نظارت قضايي بر مصوبات 
دولت و دس��تگاه هاي اجرايي را هم بر عهده دارد. 
بنابراين ديوان عدالت اداري از طريق نظارت قضايي 
بر مصوبات دولت كه شاخص ترين آن هيئت وزيران 
است به استقرار نظم اداري كمك مي كند. در نتيجه 
اگر تعداد آرای ابطال��ي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و آرای ش��عب ديوان 
عدالت اداري عليه دولت رو به فزوني باشد، نظام اداري صحيحي در كشور مستقر 

نشده است. 
بنابراين يكي از نتايج اصلاح نظام اداري و اس��تقرار حاكمي��ت قانون در اداره، 
كاهش دعاوي عليه دولت و دستگاه هاي دولتي در ديوان عدالت اداري است. هر 
چند دايره وظايف دادستان به منظور احياي حقوق عامه مرتبط با دستگاه هاي 
دولتي وسيع تر از دايره اختيارات و وظايف ديوان عدالت اداري است اما اصلاح 
نظام اداري مؤلفه اصلي در كاهش محكوميت دولت نزد نظام قضايي و اعتلاي 

مفهوم استقلال قواست. 
اصلاح ساختار اداري با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي موجب استقرار 
اداره كارآمد در دولت و در نهايت بهبود ش��اخص هاي حكمراني قضايي از حيث 
نظارت قضايي بر اداره مي شود. اداره كارآمد در پرتو تأمين و تضمين حقوق ملت 
در قانون اساس��ي و وجود يك نظام نظارت قضايي از پايه هاي اعتلاي حكمراني 
جمهوري اس��لامي در پرتو سياس��ت هاي كلي برنامه هفتم توس��عه است كه با 

هم افزايي قواي سه گانه قابل دستيابي است. 

*پژوهشگر و دانشجوي دكتراي حقوق عمومي 

اصلاح ساختار اداري 
با رویكرد پیشگیري از وقوع جرم

رهبر معظم انقاب اس�امي در تاريخ 21 ش�هريور 1401 سياست هاي كلي 
برنامه هفتم توسعه را با اولويت پيش�رفت اقتصادي توأم با عدالت در هفت 

سرفصل و 26 بند تصويب و اباغ كردند. 
بررسي هدف كلي و اولويت اصلي اين برنامه يعني عدالت، مشكات نظام حقوقي 
و قانونگذاري و نيز خاصه بررسي هفتمين س�رفصل سياست هاي كلي برنامه 
هفتم توسعه با عنوان »اداري، حقوقي و قضايي« موضوع پرونده اين هفته صفحه 
حقوق روزنامه »جوان« اس�ت.  احمد حبيب نژاد، مديرعامل مؤسس�ه توسعه 
حقوق فقرزدايي معتقد است پاك كردن صورت مسئله و سپردن فقرا به دستان 
سرنوش�ت و پيدا كردن راه حل هايي صوري و زودگذر ناظر بر كنار زدن موقت 

نشانه هاي فقر، بدون سياست و برنامه اي دقيق و منسجم در حوزه دلايل و عوامل 
فقر و دقيقاً معارض با هدف و غايت برنامه توسعه هفتم يعني پيشرفت اقتصادي 
توأم با عدالت است.  محمدامين ابريشمي راد دكتراي حقوق عمومي معتقد است 
محتواي بخش هايي از قوانين برنامه پنج ساله توسعه هيچ گونه تناسبي با تمام يا 
بخشي از ويژگي هاي اين قبيل قوانين كه عبارتند از: »برنامه اي بودن«، »موقتي 
و زمان مند بودن« و »در راستاي نيل به اهداف و سياست هاي توسعه  اقتصادي  و 
اجتماعي بودن« ندارد.  سعيد نصرالله زاده دكتراي حقوق عمومي اصاح ساختار 
سازمان ها و ادارات دولتي به منظور پيشگيري از تشكيل پرونده هاي قضايي در 
دادگستري را مهم ترين رويكرد ناظر بر تدوين سياست هاي برنامه هفتم دانسته 

و معتقد است اصاح ساختار اداري بايد به نحوي باش�د كه در نهايت منجر به 
كاهش دعاوي مطروحه در دادگستري شود.  وي يكي از نتايج اصاح نظام اداري 
و استقرار حاكميت قانون در ادارات را كاهش دعاوي عليه دولت و دستگاه هاي 
دولتي در ديوان عدالت اداري مي داند.  زينب عساكره كارشناس حقوقي معاونت 
حقوقي رياست جمهوري نيز معتقد است تحول در ساختار اداري و قضايي كشور 
از طريق اصاح ساختار موجود و به روزرساني قوانين و مقررات مرتبط به آنها 
و همچنين تخصيص بودجه لازم به دستگاه قضا در طول سنوات اجراي قوانين 
 برنامه مي تواند گامي مؤثر در ارتقاي نظام قضايي و اداري صحيح به شمار آيد

و عدالت را در اين دو بعُد مهم به ارمغان آورد. 

سياست هاي كلي 
برنامه پنج ساله 
هفتم در قالبي واحد 
تدوين گرديده 
متضمن موارد مهم 
هفت گانه اي است كه 
 براي تحقق آن

ابتدا قانونگذاري 
اصولي و سپس 
اجراي صحيح توسط 
 مجريان امر
 ضرورت دارد

يكي از نتايج اصلاح 
نظام اداري و استقرار 

حاكميت قانون 
در اداره، كاهش 

دعاوي عليه دولت و 
 دستگاه هاي دولتي

 در ديوان عدالت 
اداري است

   پاك كردن
  صورت مسئله 
 و سپردن فقرا

 به دستان سرنوشت 
 معارض با هدف

 و غايت  برنامه 
توسعه  و پيشرفت 
 اقتصادي توأم
 با عدالت است

هرچند تأسيس 
سازمان يا تشكيلات 

دائمي در صلاحيت 
قانونگذار است، اما 

اعمال اين صلاحيت 
بايد در قوانين 

خاص خود كه واجد 
ويژگي هاي دائمي و 
مستمر بودن هستند 

صورت بگيرد تا 
مشروعيت اين قبيل 

تشكيلات پس از 
اتمام مهلت قوانين 

برنامه محل اشكال و 
خدشه نباشد

هفتمین چر  اغ  زیر   ذره بین قانون


